
پرسش ۶۲۹: رؤیای بالارفتن از نردبان چوبی

حْـمنِ  حِـیمِ ﴿الْحَـمْدُ 3ِّ رَبِّ الْـعَالـَمِینَ * الـرَّ حْـمنِ الـرَّ الـسؤال/ ٦٢٩: بـِسْمِ اللهِ الـرَّ
رَاطَ المُسـتقَیِمَ *  اكَ نسَْـتعَِینُ * اھـدِنـَا الـصِّ اكَ نـَعْبدُُ وإیَِّـ یـنِ * إیَِّـ حِـیمِ * مَـالـِكِ یـَوْمِ الـدِّ الـرَّ
ینَ﴾ صـدق الله الـعلي  الِّـ ذِیـنَ أنَـعَمتَ عَـلیَھِمْ غَـیرِ الـمَغضُوبِ عَـلیَھِمْ وَلاَ الـضَّ صِـرَاطَ الَّـ

العظیم. 

حِـیمِ ﴿بـه نـام خـدای بـخشاینده ی مهـربـان*  سـتایش  حْـمَنِ الـرَّ پـرسـش ۶۲۹: بِـسْمِ الـلّه الـرَّ
خـدا را که پـروردگـار جـهانیان اسـت*  آن بـخشاینده ی مهـربـان*  آن فـرمـان روای روز جـزا 
(روز دین)*  تـنها تـو را می پـرسـتیم و تـنها از تـو یاری می جـوییم*  مـا را بـه راه راسـت هـدایت 
فـرمـا*  راه کسانی که ایشان را نـعمت داده ای، نـه خـشم گـرفـتگان بـر آن هـا و نـه گـم راهـان) 

صدق اللّه العلي العظیم. راست گفت خدای بلند مرتبه. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
كـان الـمنام قـبل الـعلم بـالـدعـوة الـیمانـیة الـمباركـة، عـلماً بـأن كـانـت ھـناك خـلافـات 

بیني وبین زوجتي تقریباً یومیاً. 

السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.        
این خــواب را قــبل از آشــنا شــدن بــا دعــوت مــبارک یمانی دیدم و درضــمن مــتذکر 

می شوم که من تقریباً هر روز با همسرم مشاجره و اختلاف داشتم: 

رأت زوجـتي بـالـمنام بـأنـھا تـصعد السـلم وكـان السـلم مـن خشـب لـونـھ بـني وكـان 
یـكاد أن یـسقط، وكـنت أنـا فـوق قـطعة أرض مسـطحة فـي الـفضاء وكـل جسـدي لا 
یظھـر فـیھ شـیئاً عـدا یـدي الـیمنى وقـدمـاي فـقط مـن أسـفلھا، وكـنت أنـادیـھا لـتصعد 
فـكانـت مـترددة تـصعد أو تـنزل، وكـان ثـیابـھا مـن الأعـلى بـلون الأسـود وبـالأسـفل 
أبـیض، وتشھـر بـالحـلم بـأنـھا تـریـد أن تـصعد ولـكن ھـناك أصـوات تظھـر حـوالـیھا تـقول 

لھا لا تذھبي أو لا تصعدي، وبعضھم یقول لا تسمعین كلامھ وتصعدین. 



در خـواب همسـرم را دیدم که از نـرده بـان بـالا می رفـت و نـرده بـان از جـنس چـوب بـود و 
رنــگ قــهوه ای داشــت، و نــزدیک بــود که بــه زمین بیفتد. مــن بــالای یک تکه ی زمین 
مسـطح در فـضا بـودم و هیچ جـای بـدنـم پیدا نـبود مـگر دسـت راسـتم و فـقط کف پـاهـایم. مـن 
زنـم را نـدا می دادم که بـرو بـالا ولی او دو دل بـود که بـالا بـرود یا پـایین بیاید. لـباس او از بـالا 
بـه رنـگ سیاه و از پـایین سفید رنـگ بـود. در خـواب مـشخص بـود که وی می خـواسـت بـالا 
بـرود ولی صـداهـایی از اطـرافـش می آمـد که بـه او می گـفت نـرو یا بـالا نـرو. بـرخی از آن هـا 

می گفتند به حرفش گوش نکن و برو بالا 

وكـانـت تـشعر بـأن ھـناك أشـخاص بـجانـبي، وكـانـت تـشعر بـأن ھـؤلاء الأشـخاص 
تـعرفـھم جـیداً وھـم مـن الـنساء، وكـلما كـانـت تـصعد خـطوة واحـده تـرى الخـطوة الـسابـقة 

قد سقطت ولا یمكنھا النزول، وكنت أنا أشجعھا بأن تصعد. 

همسـرم این گـونـه احـساس می کرد که افـرادی کنار مـن هسـتند، و نیز این احـساس را 
داشـت که وی این افـراد را که از زنـان بـودنـد، بـه خـوبی می شـناسـد. هـر وقـت یک پـله بـالا 
می رفـت، می دید که پـله ی قبلی اش سـقوط کرده اسـت و نمی تـوانـد پـایین بـرود. مـن او را 

تشویق می کردم که بالا برود. 

وعـندمـا اقـتربـت بـالـوصـول لـلأعـلى كـاد الـدرج أن یـنھار فـرمـیت حـبلاً لأمـسكھا 
بـالـحبل، عـلماً بـأنـي أردت أن اربـط الـحبل؛ لأنـھا تـأخـرت وكـانـت ھـناك صـوت امـرأة 
واحـدة صـرخـت فـقالـت لـي: لا تـربـط الـحبل بـالسـلم وتـذھـب لـكي تـصعد بـراحـتھا، ثـم 

مسكت الحبل فصعدت الحبل قلیلاً ثم أفقت من النوم. 

وقتی نـزدیک بـود که بـه نـوک بـرسـد، نـزدیک بـود که پلکان فـرو بـریزد. مـن ریسمانی 
انـداخـتم تـا او را بـا طـناب بگیرم، چـون می خـواسـتم بـا طـناب بـبندم زیرا او کارش طـول 
کشیده بـود. آن جـا صـدای یک زنی بـه گـوش می رسید که فـریاد زنـان بـه مـن گـفت: طـناب 



را بـه نـرده بـان نـبند و بـرو شـاید بـه آسـانی بـالا بـرود. سـپس (همسـرم) بـه طـناب آویخت و 
کمی از طناب بالا آمد. پس از آن از خواب بیدار شدم. 

ولـك جـزیـل الـشكر والاحـترام وإن شـاء الله یـكون ھـذا الحـلم خـیراً، وأعـوذ بـا3 مـن 
كلمة الأنا عني وعن زوجتي ومن شر النفس الأمارة بالسوء. 

بـا تـقدیم تشکر و احـترام فـراوان بـه شـما و ان شـاء الـلّه این خـواب خیر بـاشـد. از طـرف 
خـودم و از طـرف زنـم پـناه می بـرم از کلمه ی مـن و از شـر نـفس امـر کننده بـه بـدی هـا 

(اماره ی بالسوء). 

وعلیك السلام ورحمة الله وبركاتھ. 
ولا حول ولا قوة إلا با3 العلي العظیم. 

المرسل: أحمد - الكویت 

و علیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته. و لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم. 
فرستنده: احمد – کویت 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد 3 رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 



وفـقكم الله لـكل خـیر، ھـي رؤیـا مبشـرة لـھا مـن الله بـأنـك عـرفـت طـریـق 
الـحق وأنـھا تـتبعك بـارتـقاء السـلم ومـعرفـة الـحق، ولـكن ھـناك شـیاطـین مـن 
الإنـس والـجن تـحاول مـنعھا أثـناء ارتـقائـھا ومـعرفـتھا الـحق، أسـأل الله لـكم 
مـعرفـة الـحق وأن یـزیـدكـم الله مـن فـضلھ، وأن یـصلح حـالـكم لـما فـیھ خـیر 

الآخرة والدنیا، ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 
خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! این خـواب بـشارتی از جـانـب خـدا بـرای او 
اسـت بـه این که شـما راه حـق را شـناخـته ای و او در بـالا رفـتن از نـرده بـان و مـعرفـت حـق، از 
شـما پیروی می کند؛ ولی این جـا شیاطینی از انـس و جـن هسـتند که می خـواهـند وقتی او 
بـالا می رود و بـه حـق مـعرفـت می یابـد، وی را بـازدارنـد. از خـداونـد بـرای شـما مـعرفـت یابی بـه 
حـق را مسـئلت دارم و این که بـه کَرَمـش بـر شـما بیفزاید و حـال شـما را بـه آن چـه که خیر 

آخرت و دنیا در آن است نکو گرداند. او یاور من است و او دوست شایستگان است. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
   أحمد الحسن - محرم الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 
 احمد الحسن- محرم الحرام / ۱۴۳۲ ه ـ. ق. 

***** 


